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آرمان کمى فکر مى کند. به سمت دیگر کلاس 
مى رود و دفترش را توى سطل آشغال مى اندازد. 
سطل  توى  از  را  دفتر  و  مى دود  امیرحسین 

برمى دارد و گرد و خاکش را پاك می کند. 
- صبر کن! 

 - دیگر حوصله اش را ندارم!
امیرحسین ورق مى زند. 

- این که نصف بیشترش خالى است!
- خوب که چى؟

- نمى خواهى بیشتر تمرین کنى؟
آرمان [با بى حوصلگی]:

- تا حالا چه فایده اى داشته؟
امیرحسین [با تعجّب]:

- هیچ فایده اى نداشته؟!
- تو که جاى من نیستى! همیشه نقّاشى ات خوب 

بوده. من هرچه مى کشم کج و کوله ا ست.
امیرحسین دفتـر آرمان را به او مى دهـد. کیـف 
و دفتـر خودش را برمى دارد و دسـت آرمان را 

به  هم کلاسى  دو  اصلى:  بازیگران 
نام هاى آرمان و امیرحسین

آخرین زنگ مدرسه  می خورَد. معلّم 
با بچّه ها خداحافظى مى کند و از کلاس 
و  امیرحسین  آرمان،  مى رود.  بیرون 
نیمکت ها  پشت  از  هم کلاسى هایشان 
را  کوله پشتى اش  آرمان  مى شوند.  بلند 

برمى دارد و رو به امیرحسین می گوید:
- خوب شد تمام شد! از زنگ نقّاشى بیزارم!

امیرحسین با ذوق جواب می دهد:
- ولى من عاشق روزهایى ام که نقّاشى داریم!

آرمان:
- ببینم امروز چى کشیدى؟

امیرحسین نقّاشى اش را نشان مى دهد. همه 
به سمت او مى چرخند و از نقّاشى اش تعریف 
مى کنند. بچّه ها با هم خداحافظى مى کنند و 

مى روند. 
آرمان[با ناراحتی]:

- هرقدر هم که نقّاشى بکشم، نقّاشىِ تو کجا 
و نقّاشىِ من کجا؟

او به سمت پنجره مى رود. دفتر نقّاشى اش را 
به سمت پنجره مى برد.

- اصلاً از پنجره مى اندازمش بیرون...! 
امیرحسین:

- نه! اگر بخورد توي سر کسى چه؟!
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مى گیرد و او را می برََد.
آرمان:

- کجا می رویم؟
امیرحسین:

- مى خواهم چیزى نشانت بدهم.
امیرحسین و آرمان یکى دو بار به این طرف و آن 
طرف صحنه می روند (که نشان بدهند دارند به 

خانه مى روند.) 
امیرحسین مى ایستد. 

آرمان:
- چقدر خانه تان نزدیک خانه ي ماست!

امیرحسین لبخند مى زند. درِ (خیالى) خانه را با 
کلید باز مى کند و می گوید: 

- یک دقیقه صبر کن! الان برمى گردم.
او از صحنه خارج مى شود (مثلاً به داخل خانه شان 

مى رود) و با یک بغل پر از دفتر برمى گردد. 
آرمان:

- چه کار مى کنى؟
امیرحسین دفترها را زمین مى گذارد و یکى از 

آن ها را به دست آرمان می دهد. 
- نگاه کن!

آرمـان دفـتر را ورق مـى زند. اولّ با 
بى میـلى، امّـا کـم کـم با عـلاقه ي

 بیشتري نگاه مى کند. دفتر اوّل را که 
می بینـد، امیرحسیـن دوّمـى را در 

دستش مى گذارد. 
آرمان [هیجان زده]:

- این همه؟
امیرحسین دفتر سوّم را به او مى دهد.

امیرحسین:
- تازه کجایش را دیده اى؟

آرمان با هیجان بیشترى ورق مى زند و بقیّه ي 
دفترها را هم تندتند نگاه می کند.

- چقدر تمرین کرده اى تو پسر!
امیرحسین مى خندد.

- تازه این نصفش است! در تمرین هایم حواسم 
به نکاتی که خانم معلّم می گوید هم هست.

- شوخی می کنی! این تازه نصفش بود؟!
آرمان با عجله دفترها را برمى دارد و در دستان 
امیرحسین مى گذارد و به سمت بیرون صحنه 

مى رود.
امیرحسین:

- حالا کجا با این عجله؟
آرمان:

- باید تمرین کنم...! تمرین...! خداحافظ...!
و سـریـع از صـحـنه خـارج مـی شود. 
امیرحسین هم پشت سر او خوش حال و 

خندان مى دود. 
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 معلمّ گرامی! از همراهی شما براي اجراي 
این نمایشنامه در کلاس درس متشکریم.
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